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نشست لهستان؛ با و بدون ایران
ضــرورت دارد دســتگاه دیپلماســی کشــور در 
مقام پیشران سیاســت خارجی، با اســتفاده از همه 
ظرفیت هــای خود، نهایت تلاش را بــه خرج دهد تا 
آمریکا نتواند ایران را محور دســتور کار نشست ورشو 
قرار دهد. ادعای پمپئو در مصاحبه با فاکس نیوز مبنی 
بر «قرارداشــتن ایران به عنوان محور اصلی نشســت 
ورشو»، نشان از آن دارد که طرف لهستانی حداقل در 
عنوان نشست با آمریکا موافقت ندارد. برده نشدن نام 
ایران در بیانیه مشــترک وزیر خارجه آمریکا با همتای 
لهســتانی اش، شــاهد این مدعاســت. از این رو، توپی 
را که آمریکا با حرکت شــیطنت آمیز وزیر خارجه اش 
می خواهــد به زمین ایــران بیندازد، بایــد به خودش 
برگردانــد. کلام آخر آنکه با خوانشــی دیپلماتیک، نه 
نشست ورشــو را می توان در ضدیت با ایران دانست 
و نه قاطبه شرکت کنندگان آن را باید ضدایرانی نامید؛ 
این نشســت حد و قواره خــود را دارد و بیش از آنکه 
مبتکرانه و کنشــگرانه باشــد، مختصــات تدافعی و 

واکنشی دارد.
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مثلثي با یك ضلع؟
 از طریق ایجاد ســازمان ها و دستگاه هاي اداري و 
بوروکراتیك و نه روابط شخصي، نظم، امنیت و ثبات 
را برقرار نکند، امکان حرکت به سمت توسعه و ورود 
به طیف کشــورهاي با «دسترسي باز» وجود نخواهد 
داشــت. در هر دو تحلیــل اما «بوروکراســي» براي 
نقش آفرینــي مؤثر باید دو عنصر «حاکمیت قانون» و 
«دموکراتیزاسیون» را همراه خود داشته باشد که این 
خود مســتلزم تحول در دولــت و ایجاد ظرفیت هاي 
لازم براي پذیرش مشــارکت این دو ضلع دیگر است. 
«نورث» تحول در دولت را از روش هایي مانند توسعه 
مناســبات نهادی براي غیرشخصی شدن مبادله میان 
نخبگان قــدرت، افزایش تعداد ســازمان های دارای 
ظرفیت خشونت به روابط غیرخشونت آمیز، افزایش 
دامنه حاکمیت قانــون و افزایش اعتمــاد به دولت 
ممکــن مي داند و «فوکویاما» از بوروکراســي کارآمد، 
حرفه اي و مستقل سخن مي گوید که بتواند در فرایندي 
بر معضل حامي پروري فائق شود. ویژگي اي  که اگرچه 
در مراحلي مثبت بوده و مانع بروز خشــونت و ایجاد 
ثبات سیاسي مي شده است (همان طور  که نورث از این 
فرایند به عنوان توزیع رانت براي جلوگیري از خشونت 
نام مي برد) اما در صورت تداوم، مولد و محرك فساد 
و سوءاســتفاده از منابع عمومي و نارضایتي گسترده 
مردم از حاکمیت مي شــود. در چارچوب نظریه هاي 
فوق و ضــرورت حیاتي عبور کشــورمان از تنگناهاي 
مبتلابه، لازم اســت ضمن بازنگري در مأموریت هاي 
دولت و اصلاح ســاختار تشــکیلاتي، بهبود فرایندها، 
مقررات زدایــي و تربیت و به کارگیري نیروهاي کارآمد 
مدیریتي و کارشناســي براي ایجاد بوروکراسي مقتدر، 
همچنیــن اصلاح قوانین اساســي و مهم تأثیرگذار بر 
روابط دولت و مردم به جاي علایق و سلایق شخصي 
و گروهي را پیگیري کرد. اما «ســرمایه اجتماعي» به 
گمان نگارنده در این میان نقش اساسي دارد. چنان که 
تضعیف مشــروعیت اجتماعي نظام هاي سیاســي و 
افزایش شــکاف بین نظام ها با بدنــه اجتماعي آنها، 
بیشترین امکان و فرصت را در اختیار مخالفان منافع 
ملــي و تمامیت ارضي کشــورها مي نهــد تا اهداف 
خود را از طریق انواع فشــارها و تهدیدها دنبال کنند، 
چراکه وقتي ضریب همبســتگي اجتماعي و اعتماد 
مــردم به دولت ها و نهادهاي دیگــر کاهش مي یابد، 
هر تصمیم و سیاســتي در سطح حرف و دستور باقي 
مي ماند و تبدیل به عمل و اقدام در عرصه سیاســي و 
اجتماعي نمي شود. در این مواقع خطر ناامیدي، یأس 
و سرخوردگي در جامعه افزایش مي یابد که به سرعت 
مي تواند به چالش هایی در عرصه اقتصادي و ســایر 
حوزه هاي دیگر بینجامد. وضعیتي که در نشست اخیر 
هیئت نمایندگان اتاق تهــران از زبان رئیس این نهاد 
مهم بخش خصوصــي با این عبارات مورد تأکید قرار 
گرفت: «ما اگرچه با بحث تحریم ها روبه رو هستیم و 
این موضوع بر کســی پوشیده نیست، ولی مشکلات و 
بوروکراســی های داخلی بیشتر از تحریم ها به اعتقاد 
من مشــکل ایجاد کرده است و اگر ما به موقع به فکر 
اصلاح شــرایط نباشــیم، فکر می کنم خســارت های 
زیادی به کشور وارد می شود». (رسانه ها- ۹۷/۱۰/۲۵) 
بر این اســاس نهاد حکمرانی نه در لفظ و زبان بلکه 
باید در عمل نشان دهد و ثابت کند که خواهان کمك 
و مشــارکت نخبــگان و فرهیختگان و اصــولا آحاد 
اجتماع بــراي خروج از بحران هــا و بهبود وضعیت 
جامعه اســت. باید نشــان داده شــود که عمیقا این 
اعتقاد وجود دارد که حل مســائل و مشکلات سخت، 
پیچیده و دشــوار میهــن عزیزمان در گرو مشــارکت 
همگاني اســت و کاین درد مشــترك/ هرگز جدا جدا 
درمان نمي شــود. این تصمیم، البته تصمیمي سخت 
اســت؛ اما توســعه محصول تصمیم هاي سیاســي 
سخت در مقاطع حساس تاریخي است. یعني همان 
چیزي که عجم اوغلو از آن به عنوان «بزنگاه تاریخي» 
یاد مي کند که مي تواند سمت و سوي حرکت جوامع 
را دگرگون کند. بوروکراســي قوي، حاکمیت قانون و 
سرمایه اجتماعي سه ضلع مثلث «نظم اجتماعي»اند 
و با ضلع بوروکراســي به تنهایي که در غیاب دو ضلع 
دیگر به هیچ وجه کارآمد هــم نخواهد بود، نمي توان 
مصائب و مشــکلات حاد امروز را تدبیر و شرایط گذار 

جامعه از تنگناها را فراهم کرد.
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تأکید روحاني به وزرا 
درباره نحوه مصرف ارز دولتي

هفته اي نیست که در دولت فریاد 
نزنم و توضیح نخواهم 

ایرنا: رئیس جمهوري روز گذشــته در شوراي  �
اداري اســتان گلســتان گفت: «کشــور در شرایط 
عادي و طبیعي نیســت؛ اما از تحریم نمي ترسیم، 
عقب نشــیني نمي کنیم و از اهداف خود دســت 
برنمي داریم. شــرایط کنوني کشــور، توأم با جنگ 
رواني و اقتصادي اســت؛ اما ما با این شرایط آشنا 

هستیم».
حسن روحاني افزود: «در پایان کار این دولت به 
مردم خواهیم گفت که دولت چقدر دچار سختي 
و زحمت شــد. مدام ایران را تحریک مي کردند که 
ما معاهــده برجام را نقص کنیم و پرونده ما را به 
شوراي امنیت بفرستند؛ اما حفظ برجام وظیفه اي 
بود که با سختي ها و بي خوابي هاي بسیار و تحمل 
انواع فشــارها به آن رسیدیم و تن به این خواسته 

دشمن ندادیم».
تسلیم فشار نمي شویم

او عنوان کرد: «براي مدتي حتما تحت فشــار 
هســتیم؛ اما تســلیم نشده و ســر فرود نخواهیم 
آورد و نمي گذاریم حق ملت پایمان شــود. ملت 
حواســش در این شــرایط ســخت جمع بوده و 
رهبــر بابصیرت هم بالاي ســر کشــور اســت؛ ما 
باید به آمریــکا بفهمانیم که این راه غلط اســت 
و اگر مي خواهید با ما صحبــت کنید، باید تحریم 
را کنــار بگذارید. اگــر حرفي منطقي بــوده و در 
چارچوب اصول باشــد، براي گفت وگو درباره آن 
با هیچ کشــوري مضایقــه نکرده ایــم». او ادامه 
داد: «مي دانیم در این شــرایط، فشار روي مردم و 
اقتصاد وارد مي شــود و تردیدی هم وجود ندارد 
و ما هــم نمي توانیم این فشــارها را به طور کامل 
از بین ببریــم؛ اما اینکــه کاري نمي توانیم بکنیم، 

نادرست است».

روحاني گفت: «در دوره خدمت هرچه مشکل 
و ســختي در راه مــردم و انقلاب باشــد، براي ما 
افتخار اســت و این مســئولیت ها به نوبت تغییر 
مي کنــد و مهم آن اســت که طبــق وجدان خود 
عمل کنیم. یکي از مواردي که باید براي کشــور و 
نظام انجام دهیم، راســتگویي، صداقت و درستي 
در شرایط سخت و دشــوار کنوني است. صداقت 
در میدان عمل روشن مي شود، ما هم براي انقلاب 
و کشــور، حیثیت و عزت و استقلال کشور در مقام 

عمل باید صداقت خود را نشان دهیم».
روحاني ادامه داد: «نمي شود ما بگوییم همه 
در انتخابــات رأي دادیم به دولــت و بعد بگوییم 
خداحافظ و همــه کارها را دولت به تنهایي انجام 
دهد. مگر دولــت، نظام و قواي دیگــر مي توانند 
به تنهایــي و بدون کمک مردم بر مشــکلات غلبه 

کنند؟».
با فاکتورسازي ارز دولتي فروختند

رئیس جمهوري افزود: «گفتن برخي از حقایق 
تلخ اســت؛ اما چاره اي براي بیان آنها ندارم. چند 
ماه پیش کــه قیمت دلار رونــد صعودي گرفت، 
بــا اکثر کارشناســان و اقتصاددانان نشســت هاي 
مکــرري برگزار کــرده و پس از مباحــث فراوان، 
اقتصاددانان گفتند دولت قیمت دلار را تک نرخي 
کند و روي آن بایستد». او گفت: «من با این اقدام و 
تک نرخي کردن قیمت ارز مخالف بودم، دلایلم را 
گفتم و توضیح دادم؛ اما وقتي ۳۰ اقتصاددان این 
خواسته را داشتند، پذیرفتم و دیدم نمي شود روي 
نظر شــخصي ام بایستم. این طرح در ابتدا خوب و 
حتي الان هم مي تواند به همین قیمت باشــد؛ اما 
ببینید دلال ها چه بلایي سر ما آورند و چه کردند».
روحاني عنوان کرد: «گفتند مي خواهیم جنس 
وارد کنیم، ثبت ســفارش کردند و از بانک مرکزي 
دلار گرفتند؛ اما با دلال خارجي طرف حساب خود 
هماهنگ کــرده و با وجود دریافــت ۱۰۰ میلیون 
دلار ارز دولتي، به واســطه داشــتن فاکتور دروغ، 
۵۰ میلیــون دلار کالا وارد کردند و مابقي آن را در 
بــازار آزاد فروختند». او بیان کرد: «مگر مي توانیم 
براي هر نفر یک قاضي یا مأمور مســلح بگذاریم 
و مراقب آنها باشــیم؟ مگر این کار شدني است؟ 
هفته اي نیست که در دولت فریاد نزده و از وزیري 
در مورد نحوه مصرف ارز دولتي توضیح نخواهم؛ 
امــا وزیر و معــاون وزیر هــم حریف ایــن کارها 
نمي شوند». رئیس جمهوري ادامه داد: «گزارشي 
به ما مي رســد که خدا کند دروغ باشد؛ اما مطابق 
آن فردي که براي وارد کردن دارو ارز دولتي گرفته، 
به جاي آنکه دارو با عمر ســه ســال را وارد کشور 
کند، مــاده اولیه اي کــه عمرش به مــاه مانده و 
تقریبا مجاني اســت، وارد مي کند که با پایان زمان 
مصرف، اثر مفیــد دارو از بین مي رود که این گونه 
خیانت ها را نمي تــوان گفت». روحاني گفت: «در 
همه عرصه ها پیروز شــدیم؛ اما فقط یک جا باید 
جبران کنیم و کم آوریم که آن هم در اخلاق، ایثار، 

فداکاري، راستگویي و امانتداري است».
politics@sharghdaily.ir

شــرق: قم با ســایر شــهرها فرق دارد. قم باید مثل 
واتیکان بشــود، قــم باید بودجــه حســابی بگیرد، 
قم باید فرودگاهــش زودتر راه اندازی شــود... اینها 
خواسته هایی اســت که از سوی برخی مراجع تقلید 
یا چهره هــای حوزوی قم در ســال های اخیر مطرح 
شــده اســت. به ویژه آیت االله مکارم شــیرازی در این 
ســال ها به شــدت از بودجه تخصیصی به استان قم 
شــاکی بوده است. دیروز هم جمعی از مراجع تقلید 
با اســتاندار قم دیدار داشــتند و خواسته های خود را 
مطرح کرده انــد. آیت االله مکارم شــیرازی در آخرین 
دیدار خود با اســتاندار قم، این شــهر را آبروی نظام 
دانســته و گفته است: «هرچه مسئولان و دولتمردان 
بــه قم توجه کننــد، باز هم پاســخ گوی این حجم از 
خدمت نخواهــد بود؛ بنابراین قــم از دولت طلبکار 
است نه بدهکار».آیت االله سیدموسی شبیری  زنجانی 
از دیگــر مراجع تقلید هم در دیدار اســتاندار با بیان 
اینکه خدمت در قم با سایر استان های کشور متفاوت 
اســت، گفته: خدمت به مردم و زائرین شهر مقدس 
قم عنایت خاص حضرت معصومه(س) را به همراه 
خواهد داشت. آیت االله سیدمحمدعلی علوی گرگانی 
هم گفته مســئولان ملی باید برای توسعه و عمران 
این شــهر توجه خاصی به تخصیــص اعتبارات ملی 
داشته باشــند. او شهر قم را متمایز از شهرهای دیگر 
دانســته و گفته اســت: بحث توســعه فضای ســبز 
اســتان قم از دیگر مسائلی اســت که باید با جدیت 
پیگیری شــود. حجت الاسلام والمســلمین سیدجواد 
شهرســتانی، نماینده آیت االله سیستانی در ایران هم 
گفته توســعه اســتان باید توأم با آینده نگری باشــد. 
بودجه استان قم در سال ۹۶، ۱۲۲ میلیارد تومان بوده 
که در ســال ۹۷، ۶۷ میلیارد تومان به آن اضافه شده 
اســت. طرح مونوریل در تهران به دلایل کارشناسی 
و مالــی متوقف ماند اما گویا حالا قرار اســت در قم 
ادامه پیدا کنــد. تاجایی که در ســال ۹۷، ۲۰ میلیارد 
تومان برای تعیین تکلیف طرح مونوریل، به شهر قم 
اختصاص یافت. برای سال آینده هم بودجه هزینه ای 
قم ۲۲۴ میلیارد تومــان و بودجه تملک دارایی های 
سرمایه ای (عمرانی) ۱۵۸ میلیارد تومان برآورد شده 
اســت که در مقایسه با سال گذشــته کاهشی نشان 

نمی دهد؛ بااین حال گفته شده که استان قم با بودجه 
۳۸۲ میلیارد توماني رتبه آخر را در میان ۳۱ اســتان 
دارد.  در حالی به نظر می رسد رقم بودجه استان قم 
نسبت به سایر اســتان ها کمتر است که حوزه علمیه 

قم و زیرمجموعه های وابســته 
به آن بودجه ای جداگانه دارند. 
با همه اینها در سال ۹۶ آیت االله 
مکارم شــیرازی گفتــه بــود که 
دولت باید برای قم یک «ردیف 
بودجه حســابی» در نظر بگیرد 
تا شــهرداری بتواند بدون وجود 
رفع مشــکلات  به  مالی،  موانع 
بپردازد. آیت االله مکارم شــیرازی 
پایگاه  معتقد اســت کــه قــم 
انقلاب است و باید به مشکلات 
قم نگاه ویژه ای شــود و دولت 
ردیف بودجه مناسبی را برای قم 
تعیین کند تا با کمترین مشکلات 

مالی موانع رفع شود. آیت االله مکارم شیرازی معتقد 
است که نیمی از ساختمان های قم فرهنگی و دینی 
اســت و نمی توان از آن درآمدی داشت بلکه باید به 

ایــن مراکز پول هم تزریق شــود. آیــت االله مکارم به 
پروژه مونوریل هم اشــاره کرده و گفته بود: «مشکل 
دیگر مسئله مونوریل است که با توجه به وسط شهر 
و کنــار حرم مطهر بــودن، منظره بــدی ایجاد کرده 
اســت؛ هرچه زودتر باید تکلیف 
آن مشخص شود و هر کاری قرار 

است انجام شود، عملی شود».
یکی دیگــر از پروژه هایی که 
روی  مکارم شــیرازی  آیــت االله 
آن تأکیــد زیــاد دارد، راه اندازی 
فرودگاه قم است که بارها به آن 
اشاره کرده اســت. این در حالی 
امام خمینی  فرودگاه  که  اســت 
در فاصله یک ســاعتی با شــهر 
قم و فــرودگاه مهرآبــاد هم در 
فاصله دوســاعتی از شــهر قم 
قرار دارند. این مرجع تقلید گفته 
بود: «با ســاخت فرودگاه چهره 
قم عوض می شــود و از داخل و خارج به این شــهر 
مقدس ســفر می کنند و آبرویی برای قم می شــود؛ 
چرا باید شهری مثل کاشان فرودگاه داشته باشند اما 

کلان شهر قم که شهری زیارتی است، فرودگاه نداشته 
باشد؛ در واقع فرودگاه یک پرستیژ برای شهر مقدس 
قم است». مکارم شــیرازی گفته اســت: «ما بارها به 
مســئولان تذکر داده ایم که به قم به عنوان یک شهر 
معمولــی نــگاه نکنند، زیــرا تعلق به تمــام جهان 
اســلام دارد و آبروی قم آبروی جهان تشــیع است، 
حوزه علمیه قم به تمام شــهرهای داخل کشــور و 
مناطق زیادی از خارج کشور عالم و مبلغ می فرستد 
و از نظــر کمیت و کیفیت حــوزه علمیه قم بی نظیر 
است، ان شاءاالله این مرکز اســلامی و شیعه همیشه 
آبرومنــد برای تمــام اســلام بماند و نــه مانند یک 
کشور مســتقل مانند واتیکان». احمد زادهوش، مدیر 
جامعــه المرتضی که از آن به عنوان نخســتین مرکز 
تربیت طلاب برای تبلیــغ بین المللی و آموزش زبان 
یاد می شــود، در یک کانال تلگرامی پیشنهاد تشکیل 
کشوری به نام قم و تبدیل حوزه علمیه قم به کشوری 
مستقل مانند واتیکان را داد تا به گفته این فرد، حوزه 
علمیه قــم به نظام رهبــری دینی شــیعیان جهان 
تبدیل شــود. او نوشته بود: «زمان آن فرارسیده است 
که حوزه علمیه قم به کشــوری مستقل تبدیل شود. 
 کشــوری با مرزهای جغرافیایی مشــخص، پرچمی 
مخصوص، قانون اساســی، پذیرفته شــده در مجامع 
بین المللی و پذیرنده ســفیران کشــورهای مختلف. 
در هنگام استقلال «کشور قم» اختصاص یک یا چند 
واحد اقتصادی مانند پالایشــگاه یا پتروشیمی به این 
کشــور بخشــی از نیازهای مالی آن را تأمین می کند 
کــه البته با اســتقلال حــوزه علمیه شــیعه، جذب 
مشــارکت های مردمی و اتکا به وجوهات شــرعیه و 
بریه امکان بیشــتری می یابد». اگرچه زادهوش بعدا 
بــدون اینکه صحبت هایــش را پس بگیــرد، گفت: 
«یادداشــت بنده صرفا طرح یک ایده و پیشــنهادی 
کلی بوده. در اینجا به یک اشتباهی که حقیر مرتکب 
شــدم اعتراف می کنم و آن اینکه پیام رسانان خارجی 
همچون تلگرام که زمام و افســار آن همچون سگی 
هار در دســتان بیگانگان باشد و فضای کثیف و آلوده 
آن جولانگاه لودگان و نامحرمان باشد، جای مناسبی 
برای طرح حرف های حســابی و مذاکــرات عالمانه 

نیست».

شرق: محمدحســین خوشــوقت، مدیــرکل اسبق 
مطبوعات و رســانه های خارجــی وزارت فرهنگ 
و ارشــاد در گفت وگو با ایرنــا از جزئیات و بازخورد 
دیدار خود با ســعید مرتضوی در جریان بازداشت 
و مرگ مشــکوک زهرا کاظمــی می گوید. اگرچه او 
پیش تر هم بخش های زیادی از این ماجرا را شرح 

داده بود: 
  در مورد خانم زهرا کاظمی خیلی بد عمل شد.  �

یعنی آقای مرتضوی از ابتدا تا انتها خیلی بد عمل 
کرد. من هم در جلســه اول و هم جلسه دومی که 
آقای مرتضوی مرا خواســت و تهدید کرد که با او 
همکاری کنم، گفتم: اگر شــما درست عمل نکنید 
جمهوری اسلامی با مشکلات طولانی مدتی مواجه 
خواهد شــد که رهایی از آن به این راحتی ها میسر 
نیســت. ولی مرتضوی سکوت کرد. ایشان به حرف 
ما گوش نــداد. او کاری به حواشــی و عواقب آن 

برای ایران و خانواده خانم زهرا کاظمی نداشت. 
   پزشــکی قانونی به این جمع بندی رسید که سر  �

ایشان به جسم ســخت خورده یا جسم سخت به 
سر ایشان خورده است. اما بحث ما این بود که این 
کجا و به چه شکل و چرا اتفاق افتاده است. وقتی 
ظاهرا ســیلی به صورت ایشان زده شد و ایشان به 
خاطر داشــتن چشم بند به زمین خورده بود. ایشان 
از همان ابتدا با مأموران در چند مورد درگیر شــده 
بود. بعــد از آنکه در اختیار نیــروی انتظامی برای 
بازجویی قرار می گیرد آنجا ناراحتی و ناآرامی هایی 
از خود نشــان می دهد. آنها مســتأصل می شوند و 
به این جمع بندی می رســند کــه بازجویی را ادامه 
ندهنــد. تصمیم می گیرند ایشــان را به زندان اوین 
عودت دهند. در طــول بازجویی ها ایشــان اصرار 
می کند که می خواهد سفیر کانادا در ایران را ملاقات 
کند که با مخالفت مأموران روبه رو می شود. وقتی 
می خواستند ایشــان را از نیروی انتظامی به زندان 
اوین عودت دهند ایشــان اصــرار می کند که مرا به 
ســفارت کانادا ببرید. مأموران بــه ظاهر موافقت 
می کنند اما به ایشــان چشم بند می زنند و به زندان 
اویــن می برند. طبق گزارش هایی که در هیئت ویژه 
رئیس جمهور ارائه شــد، ایشان تصور می کند آنجا 
ســفارت کاناداست اما شــخصی که در شب اول، 
به خاطر ناآرامی هایش، با ایشــان برخورد فیزیکی 
داشــته اســت، با خانم کاظمی برخورد می کند و 

سیلی به ایشان می زند تا دوباره آرامش کند!
  وقتــی ایشــان را در زندان اوین پیــاده می کنند  �

آن فرد از آن حوالی عبور می کرده و چشــمش به 
ایشان می افتد؛ از دور می گوید باز که اینجا آمدی؟ 
خانم کاظمــی از صدای آن مرد می فهمد که آنجا 
نه ســفارت کانادا، که زندان اوین است. داد و فریاد 
و بی تابــی می کند که آنجا ســیلی به ایشــان زده 
می شــود؛ حالا توســط همین فرد یا فرد دیگری به 
ایشان زده می شود و تعادلش از دست می رود و به 

زمین می افتد و ســرش به جدول جویی که کنارش 
ایســتاده بوده برخورد می کند. بدین سبب، شکاف 
کوچکی در جمجمه ایشان ایجاد می شود. مقداری 

بی حال می شود اما به ظاهر بهبود می یابد. 
  گزارش هایی که در کمیتــه رئیس جمهور داده  �

می شــد بیان می کرد که ابتدا، هم در بهداری و هم 
در بیمارســتان بقیه االله تصور بر این بوده است که 
ایشان ناراحتی گوارشی دارد. اما وقتی ایشان به کما 
می رود متوجه می شوند مشکل مغزی بوده است. 

ایشــان در بیمارســتان حالت 
داشته است.  بی حالی  و  تهوع 
در سی تی اســکن می بینند یک 
ترک باریکی در جمجمه ایشان 
ایجاد شده است. آن طور که به 
خاطر دارم، ایشــان ۱۵ روز در 
کما بوده و ســپس دار فانی را 

وداع گفته است. 
گفــت:  � مرتضــوی    آقــای 

ایــن خانــم اعتراف کــرده که 
جاســوس آمریــکا و انگلیــس اســت و علاوه بر 
جاسوســی، در پوشــش کار خبری، آمده اســت تا 
ببینــد آیا اصلاح طلبان، آن یــک میلیون دلاری که 
ســی آی ای به آنها پرداخته اســت، درســت خرج 

کرده اند یا نه؟! 
  آقــای مرتضوی به خاطر وحشــتی که در دل ها  �

ایجــاد کرده بــود تصور می کــرد مــن در برابر او 
نخواهم ایســتاد؛ اما این بار اشــتباه کرده بود. اول 
ایشان خیلی اصرار داشت که من را به عنوان متهم 
بازجویی کتبی کنــد. برگه بازجویی متهم را جلوی 
من قــرار داد و گفت آن را پر کــن. گفت متهم به 
معاونت در جرم جاسوســی. بازپرس پرونده حکم 
جلب شما را صادر کرده و ممکن است یک ماه در 
بازداشت باشــید. گفتم: بالاخره من آدم ناشناسی 
نیســتم. من را می شناســند. گفت: مثلا کی شما را 

می شناسد؟ گفتم: شــما تماس بگیرید مثلا با دفتر 
رهبری. آنجا هستند کسانی که مرا بشناسند؛ هرچه 
آنها گفتند مــن قبول دارم. گفت: مثــلا در بیت با 
که تماس بگیرم؟ گفتم: با هر کســی تمایل داشتید 
تمــاس بگیرید. گفت: نه. شــما اســم بگو! خیلی 
معنادار و آزاردهنده بود این رفتار! چه بسا بهتر بود 
من نام هیچ فردی را نمی بردم، ولی برای اینکه کار 
زودتر انجام شود و جلسه بیشتر از این طول نکشد 
و کار ایشــان را راحت تــر کرده باشــم و کمکی به 
پیشــرفت کار کرده باشم گفتم 
مثلا بــا یکی از فرزنــدان مقام 
معظم رهبری. گفت: مثلا کی؟
حاج آقــا  مثــلا  گفتــم: 
مصطفی. گفت: ایشــان شــما 
از کجــا می شناســد؟ رفیق  را 
شماســت؟ گفتم: بله. ایشــان 
هــم رفیــق مــن هســتند هم 
فامیل. گفت: چه نسبتی با شما 
دارند؟ گفتم: همســر همشیره 
بنده هســتند. تا این را گفتــم، دیدم رفتار مرتضوی 

عوض شد. 
  هنگام خداحافظی مرتضوی به من گفت: آقای  �

خوشــوقت دعا کن اتفــاق بدی نیفتــد. و الا پای 
خودت هم گیر اســت. مرتضوی جوانی جاه طلب 
و بــه دنبال کســب مقام بود، چــون آدمی بود که 
ملاحظات اخلاقی و شــرعی لازم و کافی نداشت، 
هر کاری می کرد برای اینکــه بتواند به هدف خود 
برســد. تلقی اش این بــود که اگر تنــدروی کند و 
اخلاق و شرع را در برخورد با متهمان زیر پا بگذارد، 
زودتر به هدفش می رســد. در آن زمان، تنها کسی 
که توانســت مقابل ایشان بایســتد من بودم و خدا 
را شاکرم که توانســتم به سهم خود در مقابل یک 
اقدام فسادآمیز بایستم. ایشان تلقی اش این بود که 
من هم مثل دیگران مرعوب می شــوم و با ایشــان 

همکاری می کنم. اما زمانی که ایشــان مصاحبه ای 
کرد و به دروغ، در پاســخ به اظهارات آقای آرمین، 
اعلام کرد آقای خوشــوقت، به خواســت و ابتکار 
خودش، مصاحبه کذایی را انجام داده اســت، من 
در نامه ای سرگشاده موضوع را افشا کردم. دو، سه 
هفته پس از آن نامه افشاگرانه، آقای مرتضوی من 
را در جلســه ای مذهبی دید و از من خواهش کرد 
دیگر درباره ملاقاتم با ایشان چیزی نگویم. من هم 
گفتم مادام که شما دراین باره دروغ نگویید، حرفی 
نمی زنم، اما اگــر دومرتبه دربــاره آن دیدار دروغ 
بگویید من وظیفه خودم می دانم که دروغ شما را 

فاش کنم. 
  مرتضوی ســربرگ ایرنــا را داشــت. نمی دانم  �

از کجا آورده بود. بعد این ســربرگ را مســتقیم از 
دفتر خودش برای آقای عبداالله ناصری، مدیرعامل 
ایرنا فرســتاد. من بــه او گفتم خبر را به نام شــما 
می نویســم. ولی ایشــان گفت نه به نقل از خودت 
بنویــس. گفتم: نه؛ می نویســم یک مقــام قضائی 
گفته اســت خانم کاظمی هنگام بازجویی از سوی 
نیروهــای وزارت اطلاعات، حالــش به هم خورده 
است. ولی اگر کسی از من پرسید می گویم این مقام 
شــما بوده اید. من پیش خودم گفتم این سربرگ را 
می نویســم و وقتی بیرون آمــدم بلافاصله با آقای 
ناصری تمــاس می گیرم و می گویــم این مصاحبه 

تحت فشار بوده است و شما آن را منتشر نکنید. 
ولی مرتضوی از مــن زرنگ تر بود. وقتی خبر را 
نوشتم و خواســتم بروم، گفت: شما اینجا بنشینید 

تا خبر روی خروجی ایرنا قرار بگیرد، بعد بروید!
  بعــد از آن نامــه سرگشــاده افشــاگرانه علیه  �

دروغ های مرتضــوی، وزیر وقــت اطلاعات، آقای 
یونسی، خواستار ملاقات با من شد. در آن ملاقات، 
ایشان خیلی تشکر و اظهار کرد که اینها برای نجات 
خودشــان، وزارت اطلاعــات را هم می خواســتند 
قربانــی کنند و ما به شــدت در تلاش بــرای دفاع 
از خودمــان بودیم. اما این نامه سرگشــاده شــما، 
به مــا هم بزرگ تریــن کمک را کرد تــا مورد ظلم 
واقع نشــویم. شــب آن روزی که ایرنــا آن خبر را 
مخابره کرد، تمــاس گرفتند و گفتند رئیس جمهور 
می خواهد شما را ببیند. من نزد آقای خاتمی رفتم. 
ایشــان پرســیدند: ماجرای این مصاحبه چه بوده 
است؟ من ماجرا را برای ایشان توضیح دادم. ایشان 
خیلی تعجب کردند و یادداشــتی هم از اظهارات 
مــن برداشــتند و گفتند: من امشــب خدمت مقام 
معظم رهبری می رســم؛ این موضــوع را خدمت 
ایشــان بگویم؟ گفتم: بله بگویید. دو، سه روز بعد، 
دوباره آقــای خاتمی من را برای ملاقات فراخواند. 
ایشــان گفت خدمت مقام معظم رهبری رســیده 
و گفته بود آقای مرتضــوی چنین رفتاری با فلانی 
کرده اســت. آقــای خاتمی از پاســخ مقام معظم 

رهبری، به اطمینان و امید رسیده بود. 

مروری بر خواسته های مراجع تقلید از دولت درباره قم 

قم از دولت طلبکار است، نه بدهکار

روایت محمدحسین خوشوقت از دادستان سابق تهران
سعید مرتضوی گفت زهرا  کاظمی آمده ببیند اصلاح طلبان پول های سیا را درست خرج کرده اند یا نه

مکارم شیرازي:
 ما بارها به مسئولان تذکر داده ایم 
که به قم به عنوان یک شهر معمولی 
نگاه نکنند، زیرا تعلق به تمام جهان 

اسلام دارد و آبروی قم آبروی 
جهان تشیع است

 دولت باید برای قم یک «ردیف 
بودجه حسابی» در نظر بگیرد تا 

شهرداری بتواند بدون وجود موانع 
مالی، به رفع مشکلات بپردازد.

 دولت ردیف بودجه مناسبی را 
برای قم تعیین کند 

مرتضوي: 
زهرا کاظمي اعتراف کرده که 

جاسوس آمریکا و انگلیس است 
و علاوه بر جاسوسی، در پوشش 

کار خبری، آمده است تا ببیند آیا 
اصلاح طلبان، آن یک میلیون دلاری 
که سی آی ای به آنها پرداخته است، 

درست خرج کرده اند یا نه؟! 


